
ــود  چـــیـــزی نــمــانــده ب
لیلا حسین‌زاده

تپش

كـــــــاخ آرزوهـــــــایـــــــش 
ــود و همه  ویــــران شـ
ــا مـــاه‌هـــا  ــ ــه ب ــه كــ ــچـ آنـ
ــت و  ــ ــمـ ــ تـــحـــمـــل زحـ
ــراوان، به  ــ ــردن پـــول فـ بــی‌خــوابــی و هــزیــنــه كـ
ــود، بــه خاطر اعتماد بیجا به  دســت آورده ب
فرد دیگری از دست بدهد. هنوز هم از تصور 
آن‌لحظه، عرق سرد به بدنش می‌نشیند. اگر 

ــیـــت پـــلـــیـــد مـــتـــهـــم عـــمـــلـــی مــــی‌شــــد، هــم  نـ
میلیون‌ها تومان پولی كه پــدرش با زحمت 
فراوان برایش تهیه كرده بود هدر می‌رفت و 
هم زندگی و آینده خودش نابود می‌شد، اما 
ــم مــتــهــم  ــ ــه هـ ــ ــال اســــــت كـ ــ ــح ــ ــوش ــ حــــــالا خ
دستگیر‌شد و هــم ســازمــان سنجش بــه او 
كمك كرد تا به حق قانونی‌اش برسد و بتواند 

در رشته مورد علاقه‌اش تحصیل كند.
ماجــرا را از زبــان مریــم بخوانیــد كــه حــالا در 

رشــته‌ای كــه دوســت دارد، پذیرفتــه شــده 
اســت: »مــن از داوطلبــان كنكــور رشــته 
تجربــی بــودم و از اول هــم تصمیم داشــتم 
پزشــكی بخوانم. پدرم هم بــرای این‌كه من 
كمبودی حس نكنم و راحــت بتوانم درس 
بخوانــم، كار دیگــری هــم پیــدا كــرده بــود تا 
هزینه‌هــای مــرا تامیــن كنــد. چــون برخــی 
كلاس‌هایــم شــهریه‌های بالایــی داشــت و 
بــا حقــوق ناچیــز پــدرم نمی‌توانســتم در آن 

ثبت‌نــام كنــم. تلاش‌هایــم بــرای رشــته‌ای 
كه پدرم هــم آن را دوســت داشــت و باعث 
می‌شــد ســری در ســرها در بیــاورم، باعــث 
حســادت برخی اقوامم شــده بود، امــا آن را 

جدی نمی‌گرفتم.
 بعضــی كلاس‌هایــم هزینــه بالایی داشــت، 
طــوری كــه پــدرم قــادر بــه تهیــه نیمــی از 
ج آن بــود. مــن تــا نیمــه راه را رفتــه  مخــار
را  آن  كاره  نیمــه  نمی‌خواســتم  و  بــودم 
رهــا كنــم. موضــوع را بــا یكــی از اقوامــم كــه 
پســرجوان دانشــجویی بــود و شــرایطم را 
او از  گذاشــتم.  میــان  در  می‌كــرد،   درك 
 14 میلیون قرض‌كردم و گفتــم بعد از اتمام 

، بدهی‌ام را تسویه خواهم كرد.« كنكور
مریــم نتیجــه ماه‌هــا تــاش را بالاخــره دید. 
رتبه خوبی در كنكور سراســری كسب كرده 
بود و ایــن موضوع باعث خوشــحالی بیش 
از انــدازه خــودش و پــدرش شــده بــود كــه 
می‌دانست نتیجه دو شــیفت كار كردنش، 
بــه هــدر نرفتــه اســت. حــالا زمــان انتخــاب 
رشــته بــود. لحظــه‌ای كــه هــم مریــم و هــم 
پدرش بــه آرزوی دیرینه‌شــان می‌رســیدند؛ 
انتخــاب رشــته پزشــكی. »از خوشــحالی در 
پوســت خودم نمی‌گنجیدم. با حوصله من 

و پدرم نشستیم و انتخاب رشته كردیم.
 پــدرم اشــك می‌ریخــت و هنوز هــم باورش 
نمی‌شــد می‌توانــد دختــرش را در روپــوش 
ســپید پزشــكی ببینــد. بعــد از اعــام نتایج، 
تمــام  شــدم.  بهــت‌‎زده  شــدت  بــه  امــا 
رشــته‌هایی كــه بــه عنــوان اولویــت اول 
انتخــاب كــرده بــودم، تغییــر كرده بــود. این 
یعنــی یك ســال زحمــات مــن و پدرم بــه باد 

رفته و آینده‌ام نابود شده بود.
 بــا مراجعــه شــخصی به ســازمان ســنجش 
یــادی نمی‌توانســتم از پیــش ببــرم و  كار ز
و  مراجعــه  فتــا  پلیــس  بــه  همیــن  بــرای 
شكایت كردم تا مشخص شــود چطور این 

اتفاق افتاده است.«

داوطلبان کنکور و 
آزمون های سراسری 
باید مراقب اطلاعات 
کاربری خود باشند و آن 
را به افرادی که به آنها 
اعتماد ندارند ندهند تا 
دچار دردسر نشوند

در ســودای پولــدار شــدن، هرچــه داشــت را بــه پــول 
نقــد تبدیــل كــرد، كلــی هــم قــرض از دوســت و آشــنا 
و خانــواده اش گرفــت. حتــی گوشــواره دختــرش و 
انگشــتر نشــان زنــش را هــم فروخــت تــا راهــی ایران 
شــود. شــنیده بــود آن‌طــرف مرزهــای كابل، كشــوری 

اســت كــه یــك مــاه كاركــرد در آن مســاوی اســت بــا 
ســه برابــر پولــی كــه دارد بــا خــود می‌بــرد، به‌همیــن 
دلیــل تصمیــم گرفت تــا قاچاقــی وارد ایران شــود اما 
نمی‌دانســت كــه ایــن ماجــرای قاچــاق، او را بــه یــك 

قاچاقچی مواد تبدیل می‌كند.

چه شدك ه بازداشت شدی؟
پلیس مرا با مواد مخدر گرفت. ده بســته یك‌كیلویی 

تریاك همراه داشتم.
ایــن ده بســته را در ازای چــه مقــدار پــول جا‌به‌جــا 

می‌كردی؟
یك میلیون تومــان. بدهی‌ام یك میلیــون تومان بود 

و تنها راه تسویه‌حساب این پول، همین بود.
ك نی؟ می توانستیك ار

كســی كــه از مــن پــول می‌خواســت ایــن شــرط را 
گذاشــت. گفــت یــا بایــد برایم بــه انــدازه یــك میلیون 

تومــان مــواد جا‌به‌جــا كنی یــا بایــد پولــم را بدهــی. اگر 
جوابت هــم منفی باشــد با پلیــس تمــاس می‌گیرم و 

تو را لو می‌دهم.
ك رده بودیك ه می‌خواست تو را لو دهد؟ چهك ار

قاچاقی وارد ایران شــده بودم. در ولایتمان كه بودم، 
گفتنــد در ایــران هــم كار هســت هــم می‌توانــی پــول 
خوبی به دســت بیــاوری. بــرای همین هرچه داشــتم 
را فروختــم و كلــی هم قــرض گرفتــم و درنهایــت راهی 

ایران شدم. البته قاچاقی.
چطور به ایران آمدی؟

رو
در 

رو

آمد كار به ایران  كه برای  گفت‌وگوی تپش با قاچاقچی افغان 

به جای پولدار شدن ،همه چیزم را باختم

كرمانشــاه  فتــای  رئیس‌پلیــس  یمــی،  كر علــی  ســرهنگ 
دربــاره تغییــر رشــته ناگهانــی ایــن داوطلــب كنكــور گفــت: 
مدتــی پیــش خانمــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه كــرده و از 
تغییــر رشــته‌های انتخابــی خــود خبــر داد. بــا بررســی‌های 
صورت‌گرفته توســط كارشناســان پلیس فتا و بررســی تمام 
احتمالاتی كه به این اتفاق انجامیده، مشــخص شــد فردی 
بــا ورود به صفحه انتخاب رشــته شــاكی، تمــام اولویت‌های 

انتخابی وی را به رشته‌های نامناسب تغییر داده است.

انتخابــی  رشــته  دســتكاری  عامــل  فنــی،  رســی‌های  بر بــا 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. متهم 
كه خــود نیــز دانشــجو بــود، ابتــدا منكــر بزه انتســابی شــد، 
ولی پــس از روبه‌رو شــدن با اســناد و مدارك لب بــه اعتراف 
گشــود و دلیل خــود را وجــود اختلافــات مالی با شــاكی بیان 
كرد. پســر جوان پولی بــه این دختــر قرض داده بــود و وقتی 
نتوانســت طلبــش را بگیــرد بــا اطــاع از اطلاعــات ثبت‌نامی 

دختر جوان این انتقام را از او گرفت.

خوشــبختانه پس از مكاتبه پلیس فتا و سازمان سنجش، 
ایــن ســازمان همــكاری مناســبی بــا پلیــس فتــا داشــته و 
اولویت‌هــای انتخابــی شــاكی را تصحیــح كردنــد. از تمــام 
شــهروندان عزیــز از جملــه داوطلبــان كنكــور و آزمون‌هــای 
سراســری درخواســت می‌كنیــم از رمزهــای شــخصی خــود 
به‌خوبی مراقبــت كنند، زیرا عدم توجه كافــی به توصیه‌های 
پلیــس فتــا، می‌توانــد عواقــب جبران‌ناپذیــری بــرای آنها به 

همراه داشته باشد.

هشدار پلیس فتا در مورد رمزهای شخصی

 انتقام اینترنتی 
از داوطلب  پزشكی  

هوش سیاه
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